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گروه هاي مذهبي به ويژه منتسبان به ائمه كه در اصطلاح سادات ناميده 
مى شوند به خاطر جايگاه اجتماعي و نفوذ مذهبي قوي در ميان مردم و گاه 
در در دستگاه حكام، همواره نقش بارزي در تاريخ محلي شهر هاي مختلف 
و به ويژه شهر هاي مذهبي ايفا كرده اند. هرچند تا كنون پيرامون اين گروه ها 
مطالب بسياري چه به صورت منسجم وچه به شكل پراكنده، به رشته تحرير 
درآمده است، اما تعداد نگاشته هايي كه به شكل علمي و با روش آكادميك 
همراه با تفكرات تاريخي و به دور از احساسات مذهبي نوشته شده باشند، بسيار 
اندك است و اين نكته اي است كه براهميت كتاب حاضر مي افزايد. در اين 
ميان مهم ترين كتاب قابل ذكر كه مى توان آن را تنها منبع جدي در مورد 
سادات رضوي به شمار آورد، كتاب «شجره طيبه» است. كتاب مذكوركه در 
اواخر دوره قاجاريه در سال هاي 4-1333ق توسط محمد باقر رضوي نوشته 
شده، به شناسايي و معرفي اعقاب موسي مُبَرقع فرزند امام جواد(ع) به عنوان  
سرسلسه سادات رضوي ايران مى پردازد.از ويژگي هاي مهم كتاب استفاده از 
اسناد و مداركي است كه هم اكنون بخشي از آن از بين رفته است به همين 
جهت اكثر استناد هاي امروزه شجره ها و تحقيقات مرتبط با سادات رضوي 
مبتني برهمين كتاب است1. اما با اين حال فهم متن كتاب  با وجود بازنگري 
صورت گرفته در آن، بسيار دشوار است زيرا محتواي آن شرح حال نگاري بوده 
و از شيوه نگارش اواخر دوره قاجار برخورداراست. به همين جهت چاپ كتاب 
«سادات رضوي در مشهد از آغاز تا پايان دوره قاجاريه» اقدامي درخور توجه 
است. به ويژه اين كه مؤلف در تدوين اين كتاب از اسناد و مداركي بهره برده 

كه بعضي از آن ها حتي در كتاب شجره طيبه نيز ديده نمى شود. 
ايران  در  رضوي  و  حسيني  موسوي،  از  اعم  سادات  وضعيت  به  نگاهي 
نشان مى دهد كه سادات رضوي به عنوان فرزندان امام رضا (ع)، از موقعيت 
ويژه اي نسبت به ديگر سادات چه به لحاظ اجتماعي و چه به خاطر انسجام 
دروني برخوردار بوده اند. امري كه در دوره هاي مختلف تاريخي به راحتي قابل 
مشاهده است. به نظر مى رسد آنچه دراين امر مؤثر بوده حفظ موقوفه هاي 
اولادي و نيز داشتن شجره هاي منظم و مرتب است. آنان كه از هنگام حضور 
در ايران در اكثر شهرها، ضمن برخورداري از موقعيت اجتماعي، مورد احترام 
حكام محلي نيز قرار داشتند، با ورود به مشهد از قرن نهم و به خصوص پس 
از به حكومت رسيدن صفويه و رسميت يافتن تشيع، با در اختيار گرفتن نقابت 
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سادات، توليت حرم و برخي ديگر از مناصب مهم آستان قدس رضوي، نقش 
ويژه اي درتاريخ محلي اين شهر ايفا كردند. در حقيقت مهيا بودن زمينه هاي 
گوناگون حضور آنان در جامعه مشهد از لحاظ سياسي، اجتماعي و فرهنگي 
اين امكان را  براي آنان فراهم ساخت تا با استفاده از كليه امكانات در اختيار 
خود ضمن انسجام پيوند هاي داخلي خويشاوندي، به عنوان نمونه اي موفق از 
حضور يك جامعه مذهبي درعرصه هاي مختلف محسوب گردند. ماندگاري 
آن ها در طي قرون متمادي در تاريخ مشهد دليلي بر اين مدعا است.كتاب 
حاضردر پي آن است كه با بررسي نقش سادات رضوي در عرصه تحولات 
سياسي، مذهبي و اجتماعي مشهد از جنبه هاي گوناگون وهمچنين تبيين 
جايگاه آنان در ارتباط با آستان قدس، زوايايي از تاريخ اين شهر را در طي 500 

سال اخير مشخص كند. 
مؤلف كتاب، ابوالفضل حسن آبادي، خود دانشجوي دكتراي تاريخ محلي 
است و داشتن بيش از ده سال تجربه كاري در مركز اسناد آستان قدس و نيز 
نوشتن مقالات گوناگون مبتني بر اسناد باعث شده كه وي ضمن داشتن دانش 
كافي در استفاده از اسناد، به موضوع  و محتواي  سند هايي كه مرتبط با سادات 

رضوي هستند و در اين مركز اسنادي نگهداري مى شوند نيز مسلط باشد. 

متن كتاب
متن اصلي كتاب كه در 294 صفحه تنظيم شده به جز پيشگفتار و مقدمه، 
دربرگيرنده 5 فصل و يك نتيجه گيري كلي به همراه توضيح مختصري در 
معرفي مكان هاي مقدس وابسته به سادات رضوي است. در اين 5 فصل در 
مجموع به مقتضاي موضوع از 12 شجره و نيز از استنساخ 39 سند استفاده 
شده است.   254 صفحه باقي مانده كتاب نيز به ارائه  تصوير و استنساخ 
109سند، فهرست190منبع و پژوهش، نمايه و ضمائم اختصاص يافته است. 
ضمائم نيزدر برگيرنده 34 تصوير از رجال و اماكن مرتبط با موضوع و نيز 
تصوير51 مهر از رجال مهم سادات رضوي در سه دوره صفويه، افشاريه و 

قاجاريه است.
در پبشگفتار مولف ضمن بيان كلياتي راجع به سادات رضوي مشهد مطالب 

مطرح شده دركتاب را به 5  دسته كلي تقسيم مي كند:
تاريخچه ورود سادات رضوي به مشهد. 1
وضعيت مذهبي سادات رضوي در دوره هاي مختلف. 2
رويكرد سياسي و ارتباطات حكومتي . 3
جايگاه اجتماعي در ميان مردم. 4
ارتباط با آستان قدس رضوي. 5

در ادامه اين قسمت شاهد توضيحات مولف در مورد منبع شناسي كتاب به 
ويژه نحوه دسترسي و استفاده از اسناد هستيم. 

مقدمه 7 صفحه اي كتاب  با عنوان اهميت سادات  در ايران آغاز مى شود 
كه در آن پس از تعريف و توضيح واژه سادات به لحاظ معنايي  و نيز ذكر برخي 
آيات و روايات در باب اهميت دوستي و احترام به سادات، نگاهي اجمالي به 
جايگاه سادات در ايران در دوره هاي مختلف تاريخي از ابتداي ورود آنان به 

اين سرزمين تا پايان دوره قاجاريه دارد.

پيشينه تاريخي سادات رضوي  عنوان فصل اول كتاب است كه به دو 
مطلب كلي اشاره دارد:

الف) تبار و شجره سادات رضوي و تاريخچه ورود آنان به ايران
ب) سابقه حضور سادات رضوي در مشهد و بررسي موقعيت و جايگاه آنان 

در اين شهر تا ابتداي حكومت صفويه
سرسلسه سادات رضوي ايران موسي مبرقع فرزند امام جواد(ع) است كه 
در اواخر قرن سوم همراه با فرزندانش به ايران مي آيد. آنان توانستند به تدريج 
با به دست آوردن منصب نقابت در برخي شهر ها به جايگاه اجتماعي قابل 
توجهي دست يابند. پس ازبه قدرت رسيدن تيمور، به خاطر تسامح و تساهل 
مذهبي تيموريان در خراسان در قرن نهم شاهد ورود سادات رضوي به مشهد 
هستيم. آنان كه ابتدا در كسوت علما و محققان وارد مشهد شدند، توانستندبا 
استفاده از موقعيت اجتماعي و محبوبيت مردمي نفوذ زيادي در بين طبقات 
اجتماعي و سلسله هاي حكومتي پيدا كنند تا جايي كه منصب نقابت را به طور 

مشترك با سادات موسوي در اختيار بگيرند.
در فصل دوم با عنوان سادات رضوي در دوره صفويه اشاره مى شود از 
آن جايي كه ساختار سياسي، اجتماعي و مذهبي حكومت صفويه مبتني بر 
حمايت از علما وروحانيون و نيز سادات در جهت استفاده از مشروعيت آنان در 
تحكيم پايه هاي قدرت بود، روابطي متقابل و دوسويه ميان سادات رضوي از 
يك طرف و حكومت صفوي از سوي ديگر برقرار مى شود. نگاهي به كثرت 
علماي سادات رضوي مشهد در اين دوره نمايان گر اهميت جامعه مذهبي آن 
زمان است كه سبب بالا بردن قدرت اجتماعي آنان مى شد.در اين ميان برخي 
از خانواده هاي سادات رضوي از ساير خانواده متمايز بودند. اين خاندان ها علاوه 
بر اين كه با حكومت صفوي پيوند ها و تعاملاتي داشتند در ميان مردم نيز از 
نفوذ سياسي، اجتماعي و مذهبي بالايي بر خوردار بودند. برخورداري از تمكن 
مالي به خاطر دارا بودن سيورغالاتي كه از جانب شاهان صفوي به آن ها داده 
مى شد و نيز بهره مندي از املاك شخصي و موقوفات از وي ژگي هاي اين 
خاندان ها به شمار مي آيد. نگاهي كلي به وضعيت اين خانواده ها با توجه به 
شغل هاي مهمي كه چه در حكومت و چه در تشكيلات اداري آستان قدس 

رضوي در اختيار داشتند جايگاه و نفوذ آن ها را بيشتر مشخص مي كند.
جمله  از  رضوي  الغ  ميرزا  خانواده  نيز  و  رضوي  جعفر  محمد  خاندان 
خاندان هاي مهم سادات رضوي در مشهد در اين دوره بودند. اما در اين ميان، 
خانواده ميرزا ابوطالب رضوي نسبت به ديگر خانواده ها به مددِ داشتن ارتباط 
سياسي با حكومت و نيز نفوذ اجتماعي به جهت در اختيار داشتن مناصبي 
همچون توليت آستان قدس، نقابت وكلانتر شهر واز طرفي تمكن ماليشان از 
اهميت و اعتبار بيشتري برخوردار بودند. مؤلف در پايان اين مبحث اشاره مي 
كند كه به غير از اين خاندان ها، نام گروهي از سادات رضوي در اواخر حكومت 
صفويه در منابع ذكر شده كه به «سادات ارض اقدس» (مشهد) مشهور بودند 

كه به سيادت معروف بودند ولي شجره مشخصي نداشتند.
عنوان فصل سوم سادات رضوي از افشاريه تا قاجاريه است. اين فصل 
خود دربردارنده دو مبحث برجسته و كلي است: اول بررسي وضعيت سادات 
رضوي مشهد از سقوط حكومت صفويه تا روي كار آمدن حكومت قاجار و 
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دوم بررسي وضعيت سادات رضوي مشهد در دوران حكومت قاجار. در بخش 
نخست اشاره شده است كه تمركز قدرت در مشهد و انتخاب آن به عنوان 
مركز حكومت افشاريه به همراه سياست هاي مذهبي نادر، تا حدودي قدرت 
سادات رضوي را در مشهد كاهش داد و مجال كمتري براي حضور آنان 
در عرصه هاي مختلف فراهم آورد. همچنين از نظر مالي به علت مشكلات 
موقوفه ها و نيز از بين رفتن سيورغالاتي كه حكومت صفويه به آن ها واگذار 
كرده بود، دچار مشكل بودند. اما در مقابل دامنه نفوذ آنان در تشكيلات اداري 
آستان قدس به قدري گسترده مى شود كه نظير آن در ادوار قبل و بعد ديده 
نمى شود هرچند به سبب وجود مركزيت حكومت افشاريه در خراسان و نظارت 
بيشتر حكومت بر آستان قدس به طور كلي قدرت متولي و صاحب منصبان 
اين مجموعه نسبت به دوره قبل كاهش يافته بود. با اين حال وجود احكام 
بسياري از شاهان افشاريه در تأييد و يا انتصاب برخي از سادات رضوي به 

مناصب آستان قدس، نشانگر ارتباط نزديك آنان با حكومت افشاريه است.
 اما از سوي ديگربا توجه به اين كه نادر و جانشينانش كمتر به علما وقعي 
مي نهادند وضعيت اجتماعي خانواده هاي سادات رضوي نسبت به دوره صفويه 
تضعيف مى شود به نحوي كه ديگر از علماي بزرگ منتسب به اين خاندان ها 

در منابع كمتر اثري يافت مى شود.
در بخش دوم اين فصل مؤلف پس از ارائه يك تصوير كلي از وضعيت 
سادات رضوي در دوره قاجار، اشاره مي كند كه موقعيت آن ها به ويژه از منظر 
سياسي نسبت به ادوار قبل باز هم با كاهش روبه رو مى شود. حتي نفوذ 
اجتماعي و مذهبي آنان نيز به صورت دوره هاي قبل است.هر چند با وجود 
علماي بزرگ و دردست داشتن نقابت سادات و مناصب آستانه تا حدودي آن 
را حفظ كردند. علت اين وضعيت در تمركزگرايي شاهان قاجار، كاستن قدرت 

خانواده هاي محلي و نيز ورود افكار و عقايد جديد و گسترش شهرنشيني است. 
در ادامه چند بحث مهم از وقايع دوره قاجار كه مرتبط با مشهد و سادات 

رضوي بوده مطرح مى گردد: 
شورش سالار: حسن خان سالار فرزند آصف الدوله و نوه فتحعلي - 1

شاه بود كه پس از بروز اختلافات ميان پدرش و ميرزا آقاسي در سال 1263ق 
در مشهد دست به شورش زد وتوانست براي مدتي در مشهد قدرت را به 
دست گيرد. شورش وي سرانجام به وسيله حسام السلطنه سركوب گرديد. 
درخصوص چگونگي ارتباط سادات رضوي با اين جريان بايد گفت كه درواقع 
سادات رضوي به علت داشتن برخي مناصب در آستان قدس و وجود علماي 
بزرگي در ميان آنان  كه محل رجوع مردم بودند، خواه ناخواه درگير اين شورش 
گشتند. در واقع همراهي مردم شهر با سالار كه بيشتر به خاطر ظلم و ستم 
حاكمان و سربازان حكومتي بود، علما و بزرگان شهر را چه سادات و چه غير 
سادات مجبور به همراهي با اين جريان مي نمود و اين دخالت نه از روي تعمد 
بلكه با توجه به جو عمومي شهر صورت مى گرفت به همين خاطر در آخر كار 

نيز قطع حمايت آنان از سالار راه را براي سقوط وي فراهم آورد.
از قاجاريه تا انقلاب مشروطه: سادات رضوي در فاصله سال هاي - 2

بعد از شورش سالار تا مشروطه (1264 – 1324 ق) با اينكه باز هم با كاهش 
موقعيت سياسي رو به رو بودند اما همچنان بعنوان صاحب منصبان مهم آستان 
قدس از اعتبار ويژه اي در دربار شاهان قاجار برخوردار بودند. تخفيف مالياتي و 
اعطاي القاب و خلعت از سوي ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه براي برخي از 
سادات رضوي، خود گواه اين مطلب است. نگاهي به اسناد به جاي مانده نيز 
نشان مى دهد كه برخي از مناصب مهم آستانه در اين دوران از طرف شاهان 

قاجار به آن ها واگذار شده است.

ميرزا عبدالرضا الرضوى(مهردار خاص) ـ ميرزا عبدالحسين رضوى نقيب الاشراف(سركشيك اول)

سادات رضوي مشهد
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علماي سادات رضوي: در اين مبحث به بررسي و شرح حال - 3
هفت تن از علماي بزرگ سادات رضوي مشهد در اين دوره پرداخته مى شود. 
اين دسته از سادات كه همواره به خاطر انتساب به امام رضا، به عنوان يك 
قشر روحاني مورد توجه عموم مردم قرار داشتند، از نظر معنوي تأثير زيادي 
در جامعه از خود به جاي گذاشتند. حتي برخي از آنان محل رجوع مردم بودند 
ومرجعيت داشتند. ميرزا احمد رضوي،ميرزا حسين رضوي، محمد باقر رضوي 

و...كه هركدام صاحب تأليفاتي نيز بودند ازجمله اين افراد به شمار مي آيند.
اينكه - 4 ضمن  مشهد  در  مشروطه  انقلاب  مشروطيت:  انقلاب 

بسيار ديرتر پا گرفت تأثير آن نيز به مراتب بسياركمتر از ديگر شهرها يي 
چون تهران، رشت و تبريز بود. شرايط اجتماعي و سياسي حاكم بر خراسان 
به همراه جو مذهبي همراه با يك نظام بسته حكومتي سبب گشت كه 
مشهد ديرتر از ساير نقاط  ايران مشروطيت را بپذيرد. در اين ميان طيف 
وسيعي از سادات رضوي هيچگونه دخالتي در اين جريان نداشتند و مانند 
اكثريت مردم مشهد در جو بي خبري به سر مي بردند و يك حركت تعيين 
شده و مشخص از اين گروه مذهبي كه بين مردم نيز مورد احترام بودند 
مشاهده نشد. اگرچه پس از انقلاب مشروطه و تشكيل برخي انجمن ها در 
عضو  آن ها  در  رضوي  باقر  محمد  نظير  رضوي  سادات  از  تعدادي  مشهد 
صف  در  سنتي  طور  به  رضوي  سادات  بزرگان  از  ديگر  برخي  و  گشتند 
مخالفان مشروطه قرارگرفتند ليكن اكثريت آنان بي طرفي پيش گرفتند. به  
هر روي همان گونه كه بيان شد مخالفت و يا همراهي آنان با مشروطيت 

نقش در هدايت جامعه در اين جريان نداشت. 
بمباران حرم رضوي: در اين بخش مؤلف ضمن شرح  وقايعي كه - 5

منجر به بمباران حرم امام رضا (ع) توسط روسيه گشت چنين نتيجه مى گيرد 

كه اين جريانات اگرچه با عنوان مخالفت با مشروطه آغاز شد ولي ريشه اصلي 
اين واقعه بيشتر با منافع شخصي افراد و نيز اهداف استعماري دولت روسيه 
مرتبط بوده است. در حوادثي كه منجر به بمباران حرم گشت، سادات رضوي 
به عنوان يك گروه متحد نقشي در بروز رخداد ها نداشتند و تنها چند نفر از 
آنان به صورت فردي  به همراهي و يا مخالفت با گروه هاي در گير در اين 

جريان پرداختند.
در فصل چهارم با عنوان رابطه بين  سادات رضوي با آستان قدس، اشاره 
مى شود كه اين رابطه چنان تنگاتنگ است كه نقش سياسي، اجتماعي و 
اقتصادي سادات رضوي در مشهد را نمى توان جدا از آن بررسي كرد. آنان 
پس از شكل گيري تشكيلات اداري آستان قدس رضوي  در دوره صفويه 
توانستند بسياري از مناصب كليدي اين مجموعه را به دست گرفته و در 
سلسه مراتب اداري آن رياست فائقه كسب كنند. در حقيقت صبغه مذهبي 
اين تشكيلات باعث شده بود كه همواره سادات از نوعي تقدم براي در اختيار 
گرفتن مشاغل آن برخوردار باشند. بي شك انتساب آنان به امام رضا در كنار 
تمكن مالي در اين امر بي تأثير نبوده است. علاوه بر اين موروثي بودن سيستم 
تشكيلات آستانه به همراه ارتباطات سياسي آنان در قالب برقراري رابطه با 
قدرتهاي حاكم وقت، نفوذ زيادي را براي آنان فراهم مي آورد.  در ادامه  اين 
فصل مؤلف به بررسي مشاغلي مى پردازد كه در طي سال هاي گوناگون از 
دوره صفويه تا پايان دوره قاجاريه چه به صورت موروثي و چه به صورت غير 
موروثي در دست سادات رضوي قرار داشته است. توليت، نظارت، سركشيكي، 
خادم باشي، كليدداري، تحويلداري، وكالت، مدرسي، مشرفي و... از جمله اين 

مناصب به شمار مي  آيد.
عنوان فصل پنجم يعني فصل پاياني كتاب، موقوفات سادات رضوي است. 

نفر اول سمت راست: محمدعلى رضوى(سركشيك چهارم)
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همزمان با به حكومت رسيدن صفويان عرصه هاي جديدي براي گسترش 
نفوذ سادات رضوي فراهم مي آيد. به دست گرفتن برخي مناصب سياسي و 
مذهبي و ايجاد ارتباطات سياسي علاوه بر وجه حكومتي و اداري، تمكن مالي 
را نيز براي ايشان به همراه مي آورد كه در سايه آن توانستند  با بهره گيري از 
موقعيت اجتماعي  مهيا شده موقوفاتي را به صورت خاص براي سادات رضوي 
وقف نمايند. اين موقوفات كه خود نقش مهمي در حفظ جايگاه سادات رضوي 
تا به حال داشته، هريك داراي جنبه هاي مختلف اجتماعي، سياسي و فرهنگي 
خاصي مي باشند. در اين فصل پس از بررسي 16 موقوفه در سه دوره صفويه، 
افشاريه و قاجاريه به بررسي آن ها از منظر جنبه هاي فوق پرداخته شده است. 
براي استفاده اولاد وقف شده اندو خود درزمره  موقوفات دوره صفويه اكثراً 
بزرگ ترين موقوفه هاي اولادي در كشور به شمار مي آيند. اين موقوفات كه 
به لحاظ مصرف از جهت گيري خاصي برخوردارند بيشتر به منظور حفظ 
انسجام اولاد و فرزندان بوده تا مصارف عام. موقوفات دوره افشاريه نيز تقريباً 
همين وضعيت را دنبال مي كنند. اين در حالي است كه موقوفات دوره قاجاريه 

مصارف عام دارند و بيشتر همراه با نگرش مذهبي مي باشند.
كلي بيان مى دارد كه  نتيجه گيري  مؤلف در يك  پايان كتاب  پيش از 
بررسي وضعيت سادات رضوي در مشهد ازجهت شناخت بهتر تاريخ اين 
منطقه حائز اهميت است. در حقيقت اگر چه جايگاه  و ميزان تأثيرگذاري  
ولي  نبوده  يكسان  و  ثابت  تاريخي  مختلف  دوره هاي  دررخداد هاي  آنان 
همواره از محبوبيت خاصي نزد عامه مردم برخوردار بوده اند. در ادامه وي 
ضمن بيان فشرده اي از تمام مطالب ذكر شده در فصول كتاب، به بررسي 
جايگاه سادات رضوي در دوره پهلوي مى پردازد. روي كار آمدن حكومت 
پهلوي و ايجاد اصلاحات در تشكيلات اداري آستان قدس به همراه از بين 
رفتن مشاغل موروثي، جايگاه سادات رضوي را در آستانه بسيار تضعيف 
اسمي  تأثيرگذار  گروهي  عنوان  به  سادات  از  دوره  اين  در  درواقع  نمود. 
ديده نمى شود و فقط رجال اسمي آنان در سايه ارتباطات حكومتي با دربار 

موقعيت خود را حفظ كردند.
در ادامه نتيجه گيري و به عنوان بخش پاياني كتاب مبحثي به عنوان 
«اماكن مقدسه وابسته به سادات رضوي»  ذكر شده است كه در آن به بررسي 
سه بقعه مقدس مرتبط با سادات رضوي يعني «مقبره موسي مبرقع»، «بقعه 
چهل اختران» و «مقبره ميرزا ابراهيم رضوي» به تحاظ معماري، پرداخته 

شده است.

نكاتي چند در باب كتاب
بررسي پژوهش حاضر از ديدگاه هاي مختلف قابل ارزيابي است.يكي از 
سؤالات مهم درباره اين كتاب سطح مخاطبان آن است؛ آيا اين كتاب سعي 
دارد تا با عمده جامعه ارتباط برقراركند  يا مخاطبان آن سطح دانشگاهي و 
محققان اين حوزه هستند. بررسي كتاب نشان مى دهد كه مؤلف در نوشتن 
مطالب سعي كرده حوزه مخاطبان آن از گستره بيشتري برخوردار باشند. بر 
همين اساس همان گونه كه خود در پيشگفتار بيان مي كند مطالب كتاب با 
توجه به دو ديدگاه عمومي و اختصاصي تدوين نموده است كه درآن علاوه بر 

حفظ شاخصه علمي كار به ويژه  در تحليل و بررسي اسناد، سعي شده مطالب 
براي تمامي خوانندگان قابل فهم باشد.

كتاب داراي ويژگي هاي مثبت متعددي است كه عبارت اند از:
از جمله اين ويژگي هاي استفاده از اسناد، عكس ها، مهرها و • 

شجره هادر مستندسازي تمام موضوعات است. ارائه تصوير و استنساخ متن 
اسناد به كار گرفته شده در متن از ديگر نكات برجسته اين پژوهش است 
كه كار را براي فهم بهتر مطالب فراهم آورده است. بر محققان تاريخ پوشيده 
نيست كه استفاده از اسناد هم بر اعتبار پژوهش هاي تاريخي مي افزايد و هم 
اعتماد خوانندگان را نسبت به آن بيشتر مي كند؛ از طرف ديگر اسناد نسبت 
به ساير منابع يك مزيت برجسته دارند و آن دوري از هرگونه غرض ورزي و 
برداشت هاي شخصي است. البته ذكر اين نكته نيز ضروري است كه استفاده 
از اسناددر هر پژوهشي نيازمند اعمال دقت و امانت فراوان و همچنين احاطه 
محقق به مورد بررسي است. امري كه تا اندازه زيادي كتاب حاضر موفق به 

رعايت كردن آن شده است. 
نگاه نقادانه و انتقادي براساس شواهد و مدارك به منابع و اسناد از ديگر • 

مزيت هاي اين كتاب است. در اين موارد كه بيشتر به سال هاي ذكر شده در 
اسناد و كتاب ها مربوط است، مؤلف پژوهش حاضربا توجه به ساير منابع و با 
تحليل هاي متعدد  به تصحيح آن ها اقدام مي كند (نگاه كنيد به صص 47، 

(87،193
طراحي جلد كتاب نيز مناسب و مرتبط با موضوع است.• 
توضيح برخي واژه هاي مبهم و مهجور (نگاه كنيد ص38)• 
مشخص بودن منشأ تمامي اسناد• 

به رغم تلاش مؤلف كتاب داراي ضعف ها و كاستي هايي نيز استكه برخي 
از آن عبارت است از:

اشتباهات چاپي به ويژه در شماره اسناد كه تصوير آن در انتهاي كتاب • 
آورده شده است خواننده را دچار سردرگمي مي كند (نگاه شود به صص 90، 

 (93،120
ارجاع به برخي از پژوهش هاي متأخر در مورد وقايع مشهد كه منابع هم • 

زمان بسياري در مورد آن وجود دارد (نگاه شود به ص 95)
ارائه سند متفاوت با موضوع مورد ارجاع (نگاه شود ص 133)• 
اشتباه در خواندن برخي كلمات سند ها (نگاه شود صص 358،354،352)• 
آن •  سند  از  شده  ارائه  تصوير  با  اسناد  از  برخي  شده  استنساخ  محتواي 

همخواني ندارد (نگاه شود صص 396،415)
در مجموع كتاب حاضر پژوهشي است درخور تأمل كه مؤلف آن كوشيده 
است با بهره گيري از تمام منابع در دسترس گوشه هايي از تاريخ مشهد را در 

ارتباط با سادات رضوي، روشن كند.
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